
 

 
 اژدهاکشی خاندان سام به روایت نقالان

 

 

 1*دکتر محمدّجعفر یاحقی
 

 با یاد شایسته ابوالفضل خطیبی 

 بنویسد شاهنامهکه قرار بود همیشه از 

 
 

 چکیده

 ور خاص م ر شایستگی و  ور عام و در خاندان سام بهاژدها شی در ادر پهلوانی به
داستان  شته شدن اژدهـا در   ،های اژدها شیصحنه تری معروب. ینی از استنیرومندی 
اسـت  « اژدر ـوه »دست سام و در نتیجه، نامیده شدن  وه مجاور آن به رود به نار شف
 و متون سماسی و نقالی آمده است. در اینجا به ذ ر ای  داستان به نقـل از  شاهنامه ه در 
اثـر وار  بخـارایی و نمونـۀ مشـابه آن از       ومار جامع فـرارودی و همچنی  مت   شاهنامه

 همی  مت  پرداخته شده است.
 

 . ومار جامع فرارودی ،شاهنامهسام، اژدها،  ها:کلبدواژه

  

                                                           
  (mgyahaghi@yahoo.co.uk) استاد زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه فردوسی مشهد* 
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دست سـام در نـار   ، روایت  شته شدن اژدها بهشاهنامههای تری  اژدها شیینی از معروب  

 به ای  مناسبت است.« اژدر وه»گذاری نامرود و  شف

 آباد واقع در شما  شرق مشهد.ای است در  نار روستای برزانام  وهی افسانهخ«اژدرکوه»

، سام، نیای خاندان رستم در زمان منوچهر اژدهایی را  ـه بـرای مـردم خطـرات و     شاهنامهبنابر 

 شـت و خـونش را در رود ریخـت. سـام     رود های زیادی ایجاد  رده بود، در  نار  شفزسمت

  ند:ای برای منوچهر گزارا میگونه در نامهماجرا را ای 

 چنـــان اژدهـــا  ـــو ز رود  شـــف   

 زمـــی  شـــهر تـــا شـــهر پهنـــای او    

 جهــــان را ازو بــــود د  پرهــــرا   

 شنستم سـرا چـو ن سـر زنـده پیـل     

 به زخمی چنان شد  ه دیگر نخاسـت 

 رود پر خـون و زردار گشـت   شف
 

 آمــد و  ــرد گیتــی چــو  ــف بــرون  

 همـــان  ــــوه تــــا  ــــوه بــــابی او 

ــا  ... همــی ــتندی شــم و روز پ  داش

 فــرو ریخــت زو زهــر چــون آر نیــل

 ز مرزا زمی  گشت بـا  ـوه راسـت   

 زمی  جای آرامـش و خـوار گشـت   
 

 (233-1/232، شاهنامه) 

و پـاژ، زادگـاه   « آبـاد بـرزا »در بخش ر ویه واقع در شـما  شـرق مشـهد، نزدیـک روسـتای      

شـود  ـه در دامنـۀ    مسجد دیده مـی  ردوسی،  وهی من رد و درازآهن  در پای سلسله جبا  هزارف

اسـت،  رنگی به  و  سدود یک فرسن  و عرء چند صد متر  شیده شـده  نوار سرخ ،جنوبی آن

هـا قابـل رتیـت اسـت. مردمـان محـل وـاهراً از         ه وقتی هـوا صـاب باشـد، از دوردسـت     وریبه

انـد  ـه سـام او را در  نـار     پنداشـته رنـ  را  البـد همـان اژدهـایی مـی     ابیّام ای  نـوار سـرخ  قدیم

بردار شده است. سافظ ابـرو در  نام« اژدر وه»همی  جهت،  وه مجاور آن به رود  شت و به شف

اژدری  ه »های تباد ان در سومۀ مشهد نوشته است: نیمۀ او  سد  نهم هجری هنگام معرفی آبادی

نماید، در  نند  ه سام بنشت و ساب دام   وه بر شنل اژدری افتاده سرخ میذ ر میشاهنامه  در

آباد باشد[ از ای  آمده،  ه واهراً باید: برزا «بروساباد»قریۀ روستاباد ]ای  نام در نسخه بد   تار 

ژدر ـوه را  سا ر مردم محلیّ،  شند  اژدهـای ا (. درسا 1/161: 1399)سافظ ابرو، « بلور  است

 (. 18، فروغمشرق  مدانند )نه سام نریمان  ه سضرت علی می

به اختصار تمام آمده، در مت  نقـالی منتسـم بـه     شاهنامهدست سام  ه در روایت  شته شدن اژدها به

شـود، گـزارا   گونه متون آمـده اسـت. آنچـه در زیـر نقـل مـی      های متداو  در ای وبرگفرارود با شاخ

دسـت سـام نریمـان اسـت در روزگـار      رود بـه بخارایی از داستان  شته شدن اژدهای  نار  شـف وار  

ا نون در بنیـاد موقوفـات افشـار    جانم و د تر هادی بید ی هممنوچهر.  ومار سا ر،  ه با تصحیح ای 
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یی، وار  بخـارا بحرالتـواریخ  تری   ومارهای نقالی و و روایتی است از زیر چاپ است، ینی از مبسوط

 (.5-30: 1401نقا  و شاعر توانای سد  یازدهم هجری)رر: یاسقی ـ بید ی، 
 

  دست سام از  ومار نقالی فرارودی:اینک مت  روایت  شته شدن اژدها به
 

هـای  آمدندی اما از جزیر  اقسام میوه روزی بود  ه جمعی از سران دادگویان راویخگویدخکه»

هـا  چنـی  میـوه  غیر منرر پیشنش  ردند. شاه منوچهر دیده خوشحا  شـد  ـه ایـ     )شیری (شری 

هرگز ندیده بود و نخورده بود. بعد از آن شـاه پرسـید  ـه شـمایان چـه مردمیـد و چـه دادخـواهی         

نامنـد. از ایـ    مـی  رود()=  شفرودارید؟ گ تند: ای شاه، در دیار ما دریایی است  ه او را  شف

دشت و  وه اسـت. بسـیار    یاز آر آن جانم داخل هیچ ملک نیست .یران استجانم دریا داخل ا

زراعت داریـم و اژدهـای عظیمـی پیـدا     ]و[میوه است و ما مردم در آنجا باغ و میدان و  شتخوا

آیدی تمامی مزرعه و باغات مایان را بر سینه مالیده شده است. اما آن جانور گاهاً به آر خوردن می

  ند. هیچ ع جی نداریم. می نابود()=خرار و گرد گرد 

سام گ ت:  و  و عرء او چقدر باشـد؟ آنهـا گ تنـد: مـا او را از دور دیـدیم. تخمینـاً قـد او        

گمنـام اژدهـایی را بـه     )= وهی( ه تصد گز و عرء او سیصد گز باشد. سام گ ت: دیروز به  وهِ

مرا فرو برد. به عنایت یزدان جوار تیر زدم. افتاد و با وجودی  ه زخم گرانی یافت، قریم بود  ه 

 رو شدن.است  ه به اژدها روبه یآن جانور را گ تم. ای شاه،  رر  ار

منوچهر گ ت: در ایاّم م  چنی  ب یی پیـدا شـود، مـ  در دفـع او سـعی ننمـایم و مـردم بسـیار         

ایـ  گ ـتی جـام شـرار بـر دسـت گرفـت،         !گویمفردا پیش یزدان چه جوار می ، رر ار شوند

 خواهم  ه رفته جوار اژدها را گوید.  ت: دبوری میگ

ــیچ    ــه ه ــه دفع ــا س ــندلی        ت ــام از روی ص ــام نینن ــارم س ــۀ چه ــرد. دفع ــت نن ــد راس ــم ق  

نی شـد. دسـتان گ ـت:    جام را نوا  رده متصدّی شده برآمده به جن  رفته )=برخاسته(برخواسته

. سام بـه خـذمت شـاه     ار منصرب نشد()ازی  روم. سام قبو  ننردی ممنوع نشدای پدر، م  هم می

آمده گ ت. شاه او را  لبیده منع  رد. دستان در خذمت شاه چیزی نگ ت. چون سـام  ـه سـواری    

گ ت: ای فرزند، تو  : زنگۀ شاوران(شاهنامه)در  اقتی  ردن گرفت. آخر زنگۀ شاهورانی ردی بی

 دیم تا دلگیر نشوی.گررا به سیستان برم و شنارگاه خور هست. آنجا شنار  رده می
 

دها شی در خاندان سام  ار دلپذیر و سر براهی استی در ادامه همی  داستان  به اژدها شـی  ژا

 رشصت) ه واهراً همان گرشاسم روایات سماسی است و بنا بر همی  مت  نیـای رسـتم(، اشـاره    

 ید:های نمود پهلوانی در خاندان رستم. بخوان ند  ه گونه دیگری است از شیوهمی
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های رنگی  از جانم فریـدون  و سخ  )=شیری (گودرز به زبان شری  راویخگویدخکه القصّه،

او را در  نار گرفت و  )=برخاسته(عذرآمیز زده او را در بارگاه درآورد. فریدون از جای برخواسته

عذرخواهی  رد و گ ت: ای شهزاده، سلطانی از تو باشدی لـین  مـ  از بـرای خـون پـدران چنـی        

 نم. اما  رشصت را نشینمی در ر ابت خذمت می ارها  ردم. بیا بر تخت نشی . م  به صندلی می

 لی خوا است.اندی گ ت: مرا صندچشم بر صندلی افتادی دید  ه چنی  زیبا و مرصّع  رده

آمده بابی صندلی نشست. فریـدون گذشـته بـابی تخـت نشسـت. بـا هـم مبار بـاد          ،الغرض

گ تنـد.  مـی  « ینو»و دیگری را  « ا و» ردند. بعد از آن فرزندان  حار را آوردند  ه ینی را 

 فریدون سنم به  شت   رد.  رشصت اوتون گرفت. 

مـدتی چنـد از ایـ  مقدمـه گذشـت. مردمـان        راند.به ای   ردار، فریدون تاجدار سنومت می

 شمیر آمده عرء نمودند  ه ای شهریار، اژدهایی برآمده ا  ر ما مردم را غـارت نمـوده اسـت و    

تحاشـا  رشصـت   هـا را خـرار سـاخته اسـت. آن هنگـام بـی      بسیار مردمان را فرو برده است و قریه

بود، فروزآمدی فراغـت نمـوده فرمـود     رخصت  لبیدی با همراه سپاه خود آمده در آن درهّ  ه اژدها

ن یر  )=چناننه(چون  ، ه شرار بیارید. چند جام شرار خورده مست شده افتادی به خوار مقیّد شد

 خوابش  ریان  رده  ه برآمد.

برآمد. امروز برآمـد. بـوی  عمـه بـه مشـامش      اژدها هر روز از برای  عمه می راویخگویدخکه

سیدی دید  ه آدمیزادی خوار  رده است. رزق فراغی دانسـته ینـی   وزید. بو  شیده به  نار درّه ر

ببه   ن م  شیدی در زور او  تا به  مر فرو برد.  قلّا

اژدها تا میان او را فرو برده است. پهلـوان در شـدت    ]دید[چون  رشصت از خوار بیدار شد، 

گرفته  ه قوّت  رد.  آن جانور )=پایی (درآمده به یک دست از لم باب، به یک دست از لم پایان

. اما زهر اژدها به او اثر )= آن را دوپاره  رد و دور انداخت(جراجر آواز برآمده دودرانیده پرتافت

 ردنـد.  )=مـداوا، معالجه(  رده بود  ه سیاه شده رفت  گرفتی به اص هان آمد. سنما او را تربیـت  

 بالنلیّ ماند. )جنسیت مردی(صحت شدی اما از  دخدایی

 رشصت از آنجا پیش سیمرغ آمد، گ ت: ای مادر، مـرا دوایـی  ـ   ـه از      راویخگویدخکه

شصت جزیر   ]و[شصت گیاهی  ه در سیصد ]و[ام. سیمرغ در تجربه یافتی سیصد دخدایی مانده

همـه را مر ّـم سـازی بعضـی را بمـا  و      محیطه بود، صورت او را در  اغذ  شیده داد، گ ت: ایـ  

 ت یابی. ای  گ تی خود به جای رفت.ضی را بخوری صحّبع

 رشصت پسر خود، اوتروت را  لبید، گ ت: ای فرزند، چنی  مهمی پیش آمده است.  ،القصّه

 باید  ه در جزایر بروی. او قبو   رد. 
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 اند  ه عدیلی نداشت.زن گ تهگویند  ه اوتروت را چنان تیو

 رشصت ه تصد م  تیو  یاری  رده پیش پسر رسانید. اوتـروت تیـو را گرفـتی بـر     ، الغرض

میان بربستی بعده سواری نموده به جزیر  دیوان آمدی ه ت شم روز به دیوان مصاب نمودی ا  ـر  

 او را به قتل رسانید. 

بعضی دیوان گریخته پیش غـوّاص دیـو آمدنـد. او برآمـده سـه روز تـ ا  ـرد. روز چهـارم         

وت او را بر زمی  افنندی بر سینۀ او نشستی او را نصیحت  رد. تابع شد. بعـده اوتـروت واقعـۀ    اوتر

هـا پیـدا  ـرده آورد. اوتـروت     هـا را از جزیـره  ها را گ ت. غوّاص دیو متصدّی شـده آن گیـاه  گیاه

 ها را گرفته به خذمت پدر روانه شد.دوایی

خاوخراخدرخآمدنخگذارید؛خفصل خازخکرشصتخشنوید.

 رشصت اوتروت را به داروهـا فرسـتاده خـود بـه شـنار برآمـده بـود. ت اقـاً          ویخگویدخکهرا

ای مابما  پـر  آمدی دید چشمه )=فرود(ای افتادی آمده در زیر درخت فروزگذار او به درهّ )=ات اقاً(

از شرار.  رشصت را خوا آمدی از آن چند جام نوا  ـرد. در آن مسـتی، روزگـار عمـر او بـه      

 جا بمرد. پایان رسید. از سبم زهر اژدها به همان

خکتابنامه

، مقدمـه و  جررافیـای سـافظ ابـرو، بخـش خراسـان     (، 1399الدی  عبـدالله ) سافظ ابرو، شهار ـ

 تصحیح سیدعلی آ  داود، تهران: بنیاد موقوفات افشار. 

المعـارب  ۀتهـران: بنیـاد دایـر   ، به  وشش جـ   خـالقی مطلـق،    شاهنامه (،1386فردوسی، ابوالقاسم، ) ـ

 بزرگ اس می.

 ، مشهد: آهن  قلم.فروغ، بخش ر ویۀ شهرستان مشهدمشرق  م(، 1383سیدی، مهدی و...، ) ـ  

 ـ   ومار جامع فرارودیوار  بخارایی)زیرچاپ(،  ـ  ر عدج، با مقدمه، تصـحیح و تعلیقـات محمّ

 .بنیاد موقوفات افشار :یاسقی و هادی بید ی، تهران

 ومار جامع فرارودی: روایتی از بحرالتواریخ » (،1401، )دجع ر و بید ی، هادییاسقی، محمّ ـ

، 43، ا 10،  دوماهنامـۀ فرهنـ  و ادبیـات عامـه    ، )با همناری هادی بیـد ی(،  «وار  بخارایی

 .5-30 فروردی  و اردیبهشت، صص
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